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تک نگاهی عامل افزایش مهاجرت ها
طبیــه سیاوشــی، نماینده مجلس دهم، دربــاره موج مهاجرتی که اخیرا اتفاق افتاده اســت، می گوید: ســیر 
مهاجرتی متفاوتی را از ســال ۸۸ شــاهد بودیم که بیشتر ناشی از مسائل سیاســی- اجتماعی مربوط به این سال 
بود. بعد از آن در نیمه دوم دهه ۹۰، ســیر مهاجرت اقتصادی شــروع شد. در زمان نمایندگی مجلس، درخواستی 
را نوشــتم و از مرکز پژوهش ها درخواست کردم ســیر مهاجرتی جدید را بررسی کنند. این درخواست ثبت شده در 
هر حال بی نتیجه ماند. پدیده مهاجرت که به شــدت مورد توجه جامعه شناســان داخلی و خارجی است  و بسیار 
روی آن کار تخصصی و کارشناســی شــده و حتی سازمان ملل هم در این باره هشــدارهایی داده، پدیده ای جهانی 
اســت. اما در ایران به دلایل متعددی، این مهاجرت ها نگران کننده است؛ زیرا غالبا مهاجرت قشر جوان و نخبگان 
کشــور است. حتی اخیرا از طرف جامعه پزشــکان در این باره نامه ای به رهبری داده شد و درخواست رسیدگی به 
این موضوع را کردند. در هر حال مهاجرت پدیده ای پیچیده و چندلایه اســت و مثل سایر پدیده ها، صرفا یک دلیل 
خاص ندارد. درست است که این مهاجرت ها بیشتر رنگ و بوی اقتصادی گرفته، ولی باید عوامل تأثیرگذار دیگری 

را هم در نظر گرفت.
وی ادامه می دهد: اخیرا یکی از دوستان بحثی در مورد مهاجرت جنسیتی مطرح کرد با این عنوان که مهاجرت 
زنان بیشــتر شــده اســت؛ البته در این زمینه من آمار دقیقی در دســت ندارم. همچنین در بحث مهاجرت عموم 

مــردم، وقتی آن خانم مجری گفت هر کســی نمی  خواهد جمع کند و برود، در واقع هیچ بخشــی از حاکمیت یا 
دســتگاه رســمی این موضوع را رد نکرد یا با قاطعیت محکوم نکرد و متأسفانه این تفکر همچنان وجود دارد که 
اگر نمی خواهید، از  ایران بروید. این دید غلطی اســت که متأسفانه تأثیر مخربی بر اعتماد مردم گذاشته و خواهد 
گذاشــت. در این زمینه بایستی نوعی فرهنگ سازی شــود. این تفکری نیست که در هر کشوری وجود داشته باشد. 
باید جلوی این تفکر را گرفت تا باعث تشــدید مهاجرت هایی که شــاهد آن هستیم نشــود. در واقع این دید، تنوع 
فرهنگ، دیدگاه، را به شــدت محدود خواهد کرد و در نتیجه موجب حاکم شــدن یک دیدگاه تک بعدی بر مســائل 

می شود و آثار این امر بر حیات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور بسیار خطرناک خواهد بود.
برای مهاجرت متقاضی محصل زبان خارجی بیشتر شده

یلدا ۱۲ ســال اســت که تجربه تدریس زبان انگلیســی دارد و چهار سال اســت که به شکل تخصصی آیلتس 
تدریس می کند، از محصل های ســال های قبل خود می گوید که: بیشــتر یا زنان خانه داری بودند که برای سرگرمی 
در کلاس شــرکت می کردند یا بچه های مدرسه ای می خواســتند زبان دوم یاد بگیرند، البته خانواده های فرهنگی 
هم بودند که بچه خود را در کلاس ثبت نام می کردند تا از ســن کم زبان خارجی یاد بگیرد، اما آزمون های آیلتس 
همیشــه متقاضی داشته که اتفاقات سیاسی و اقتصادی اخیر به طور مستقیم بر روی این متقاضی ها مؤثر بوده و 

از حدود یک سال و نیم پیش این روند افزایشی شده است.

وی ادامه می دهد: دو ســال قبل که قیمت دلار یک دفعه افزایش پیدا کرد، دانش آموزهایی داشتم که تا نیمه 
راه آمده بودند اما چون به ریال پس انداز جمع کرده بودند، نتوانســتند بــرای زندگی بعد از مهاجرت برنامه ریزی 
کنند و به اجبار از مهاجرت منصرف شــدند، البته هنوز هم بســیاری برای مهاجرت زبان می خوانند، از طرفی هم 
الان آپشــن های بیشتری برای مردم وجود دارد مثل آموزش زبان فرانســه، آلمانی و... که برای آن آزمون دیگری 
می دهند، قابل ذکر اســت که یک تعداد محدودی هم در کلاس های آیلتس هســتند بدون اینکه بدانند این مدرک 
به چه درد آنها می خورد، در واقع ســوار بر موجی شــدند که در جامعه به وجود آمده. اما قبل تر اغلب کســانی 
که متقاضی مدرک آیلتس بودند از مناطق بالا و قشــر مرفه بودند، اما الان اغلب قشــر متوســط، دانشجو و حتی 

دانش آموز هستند.
بنفشــه معلم دیگری اســت که ۱۰ ســال ســابقه کار در حوزه تدریس زبان را دارد و چهار سالی می شود که 
تخصصی بر روی تدریس آیلتس کار می کند، از تغییر شکل متقاضی های آموزش زبان می گوید: قبلا قشر متوسط 
و رو به بالا که توان مالی خوبی داشــت برای آیلتس اقدام می کرد اما الان قشر متوسط و پایین هم اقدام می کند، 
یعنی الان بیشــتر با قشــر متوسط ســر و کار داریم. توجه کنید که مهاجرت تحصیلی از بقیه راه ها آسان تر است و 
برای همین اکثر دانشگاه ها نمره آیلتس می خواهند، من حتی از شهرستان ها هم داوطلب زیاد دارم و چون اغلب 

کلاس ها آنلاین است بیشتر افراد از شهرستان مخصوصا شمال کشور و شیراز شرکت می کنند.

فاطمه معلم جوان دیگری که از سن کم شروع به تدریس کرده و حالا چهار سال است که به شکل تخصصی 
آیلتس تدریس می کند، به این نکته اشاره می کند: در این مدت افرادی که به سمت آموزش زبان و آیلتس آمدند، 
اغلب در سن دیپلم و حتی سن پایین تر هستند، قدیم افراد تا تحصیلات بالا مثل ارشد و دکترا اقدام می کردند، حتی 
در این یک ســال اخیر در آموزشــگاهی که من کار می کنم آن قدر متقاضی زیاد شــده که افراد قبل ثبت نام و برای 
تعیین ســطح پنج الی شــش ماه در نوبت می مانند، الان هر کسی با هر سطحی می خواهد آیلتس بخواند که این 
عملا غیرممکن اســت چون باید یک پایه هایی را بداند اما آموزشگاه های زیادی هستند که از این عدم آگاهی افراد 

استفاده می کنند و هزینه قابل توجهی هم دریافت می کنند.
به دلیل بن بست های اقتصادی و سیاسی از ایران می رویم

سخت شدن شرایط اقتصادی و ترس همیشگی جوان ها از آینده ای نامعلوم و مبهم، افزایش میل به مهاجرت 
را افزایش می دهد، همچون مونا، پریســا، علی، سمیرا، حسین و هزاران جوان دیگر، پارسا جوان ۲۴ساله ای است 
که در دوران کارشناسی جزء دانشجوهای سختکوش دانشگاه شهید بهشتی محسوب می شده و حالا مدتی است 
در تلاش برای مهاجرت به یکی از کشــورهای اروپایی اســت و از علت های ایــن تصمیم خود می گوید: از دلایلی 
مثل تحصیل در دانشــگاهی بهتر تا دلایل سیاســی-اجتماعی که بن بست سیاســی، نبود آزادی، وضعیت سخت 
اقتصــادی، از همه مهم تر ابهام در آینده کشــور و از بین رفتن امید برای اصلاح وضعیت کشــور اســت که باعث 

شــده به فکر مهاجرت و حداقل مهاجرتی موقتی باشم و بیشــترین فشار این روزها برای انجام کارهای مهاجرت، 
مســائل اقتصادی اســت که مهاجرت هزینه های زیادی دارد، مشکلاتی از قبیل عدم تسلط کامل بر زبان آن کشور 
تا تفاوت های فرهنگی و مشــکلی که جدیدا در اروپا بیشتر هم شده یعنی نژادپرستی که هر روز هم اخبار جدیدی 
از آن به گوش می رســد؛ با این  حال وضعیت کشــور به گونه اي اســت که مهاجرتی حتی موقت هم به سود من 

تمام می شود.
همچنین منصوره، دختری ۳۳ ســاله و جوان هم که در تب و تاب اتمام کارهای خود برای مهاجرت اســت، از 
علت این تصمیم خود می گوید: من واقعا دیگر ایران را جای مناسبی برای زندگی نمی دانم، چه در زمینه کار و چه 
تحصیل، با توجه به شــغلم که خبرنگاری است، از عدم امنیت شغلی، حقوق کم، فشار کاری بالا و کار زیاد تحت 
فشار و استرس زیادی هستم و قطعا کانادا مقصد اول مهاجرتم خواهد بود و بعد از آن نیوزیلند و استرالیا، در این 
مسیر هم سعی می کنم درباره سختی های ماه ها و سال های اول و هزینه ها و درآمدها بیشتر اطلاعات کسب کنم .

ما روزهای خیلی سختی را هم می گذرانیم که کسی نمی داند
مروارید ۲۶ سال دارد و حدود ۱۳ سالی است که در هنگ کنگ اقامت داشتند و حالا دو سال است که با پذیرش 
دانشــگاه برادر، خانوادگی مهاجرت کردند، از این روزهای زندگی خود می گوید که: ما اینجا فشار و استرس زیادی 
را تحمل می کنیم؛ چون تفاوت فرهنگی زیادی وجود دارد؛ مثلا اینجا خیلی انتظار دارند تا در کارت ســریع باشــی 
و همه چیز ســریع انجام می شــود، چیزی که فهمیدم این است که در کشــور خودت به هر کجا که رسیده باشی، 
بعد از مهاجرت واقعا باید از صفر صفر شــروع کنیم، تازه ما اینجا اقامت داشتیم و شرایط آسان تر بود؛ اما باز هم 
از صفر شــروع کردیم و حتی خیلی از کارها را که در کشــور خودت انجام نمی دادی، اینجا باید انجام دهی و این 
موضوع واقعا فشــار زیادی دارد. او ادامه می دهد: من از سختی های مهاجرت آگاهی داشتم؛ اما واقعا مهاجرت 
تنهایی های خیلی زیادی دارد، با وجودی که گاهی مردم اینجا انگلیسی هم حرف می زنند؛ ولی باز بسیاری وقت ها 
صحبت شــان را متوجه نمی شــویم و اینکه اینجا هیچ ایرانی ای نیست. در شــهری که ما هستیم، خیلی حساب  و 
کتاب وجود دارد و امن است؛ ولی هیچ کس کاری به کار کسی ندارد، حتی محل هم نمی دهند و با خارجی سخت 
دوســت می شــوند؛ ولی یکی از خوبی های اینجا این اســت که حتی اگر درآمد متوســط هم داشته باشیم؛ چون 

باارزش است، می توانیم در کنار مخارج مان هزینه هایی مثل سفر به کشور دیگر را هم داشته باشیم.
مرضیه هم دختر ۲۸ ســاله دیگری اســت که حالا پنج ســال از مهاجرت تحصیلی اش بــه آلمان می گذرد، از 
اولین دلیل های مهاجرتش به نبود رشــته مورد علاقه خود در حوزه نجوم دانشــگاه های کشــور اشاره می کند و 
اضافه می کند: می خواســتم ارشد نجوم رصدی بخوانم؛ ولی در دانشگاه های ایران تدریس نمی شد و اینکه بیشتر 
با دانشــجوها به صورت تئوریــک کار می کردند و تنها راهــکار من مهاجرت بود؛ چون دلم می خواســت فضای 
آکادمیــک خارج از ایران را هــم تجربه کنم، در کنارش بحث فرهنگی هم مطرح بــود؛ چون من در یک خانواده 
مذهبی زندگی می کردم و برای همین خیلی محدودیت داشــتم. به عنوان یک دختر شرایط سختی داشتم و حتی 
یک مســافرت دوستانه و دخترانه هم نمی توانستم بروم؛ همچنین با وجود برخی سیاست های جاری در کشور در 
خودم نمی دیدم که در این فضا بمانم، الان هم از شــرایط راضی هســتم و آلمان را دوست دارم؛ ولی از سختی ها 
باید بگویم که سخت ترین لحظه همان زمان اول مهاجرت است که هیچ چیز قطعی نیست. در دو سال اول مانند 
توفانی که از هر طرف می بارد، در کشــوری دیگر باید با هر مشــکلی دست و پنجه نرم کنیم، در کل هم در فرهنگ 

اینها هر فرد خودش هست و خودش و این با فرهنگ ما که همه به هم کمک می کنیم، منافات دارد.
او ادامه می دهد: از روزهای اول دلتنگی برای خانواده و دوســتان زیاد اســت؛ اما آن قدر درگیر مشکلات دیگر 
هســتیم که این موضوع در پس زمینه قرار می گیرد و از ســال دوم یا ســوم به بعد تنهایی زیاد می شــود؛ به ویژه 
تنهایی های مناســبتی مثل عید و سیزده به در، اینجا همه چیز خوب است و هر روز نتیجه تلاش هایم برای زندگی 
بهتر و موفق تر را می بینم؛ اما دیگر شاهد یک چیزهای خیلی معمولی ولی مهم، مثل پیری و تغییرات زندگی مادر 
و پدرم نیســتم و هر بار که برای مدت کوتاهی به ایران ســفر می کنم، تکه ای از خودم را جا می گذارم و برمی گردم 
که درد غیر قابل توصیفی اســت و چیز دیگری که بسیار برایم سخت بود، فوت پدر بزرگم بود که دلم می خواست 

قبل مرگش کنارش باشم و با او خداحافظی کنم که حسرت بزرگ زندگی من شد.

نســترن فرخه: «اینجا همه چیز خوب است و هر روز نتیجه تلاش هایم برای زندگی بهتر و موفق تر را می بینم، اما دیگر شاهد چیزهای خیلی معمولی ولی مهم، مثل پیری و تغییرات زندگی مادر و پدرم نیستم و 
هر بار که برای مدت کوتاهی به ایران سفر می کنم، تکه ای از خودم را جا می گذارم و برمی گردم که درد غیر قابل توصیفی است». حالا دیگر در بین جمع های دوستانه، کم نیستند جوان هایی که عزم خود را برای 
زندگی در کشوری دیگر جزم کرده اند و در مسیر هدف خود، شروع به انجام کارهای ریز و درشت از قبیل جمع آوری رزومه و مدارک کافی یا پس انداز و متمرکز شدن بر کسب و کاری خاص کرده اند. مهاجرت های 
این روزها که در بیشتر موارد به دلیل بحران های اقتصادی و نگرانی از بابت آینده ای نا معلوم در کشور اتفاق می افتد، باعث شده تا نیروهای تازه نفس یا تخصصی با بدرودی همیشگی و آگاهی از سختی های 
مهاجرت، وطن و آشیانه خود را ترک کنند و بروند. طبق بررسی ها، در این روزها که بحران های اقتصادی و سیاسی شرایط را برای اغلب افراد سخت تر از قبل کرده، حتی قشر متوسط و رو به پایین جامعه هم 
درصدد راهی برای خروج همیشــگی از کشور هستند. همچنین آمارهای رصدخانه مهاجرت ایران  از سیر صعودی مهاجرت ایرانیان خبر می دهد. چندی پیش هم حمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی ایران، در 
رابطه با تغییر اقشار طالب مهاجرت گفته بود: بررسی ها نشان می دهد افرادی فاقد استانداردهای پیشین مهاجرت، حالا در صددند از ایران بروند. موج مهاجرت از کشور به مرحله خطرناکی رسیده و در میان 
متقاضیان مهاجرت از لوله کش، کابینت ســاز تا آشــپز و برق کار و آرایشگر نیز دیده می شوند. طی بررسی ساده ای مشخص می شود تعداد متقاضی آموزش زبان های خارجی و کسب مدارک معتبر از مؤسسات 
زبان، نسبت به گذشته بیشتر شده و حتی شکل قشر داوطلبان مدرک رسمی و معتبر زبان هم به طبقه های پایینی جامعه رسیده که با اقدام برای مهاجرت ارتباط تنگاتنگی دارد و با وجودی که به دلیل بحران 
کاهش جمعیت در کشــور، سیاست های مطرح  شده بیشتر بر روی افزایش ازدواج و زاد و ولد جوان ها متمرکز شده اســت، اما این فزونی گرفتن سیر مهاجرت جوان ها در تضاد با این سیاست ها پیش خواهد 
رفت. همچنین وجود نگاه های تک نظری در جامعه که تنها خود را صاحب کشور می دانند، بر میزان این مهاجرت ها اثر خواهد داشت؛ همچون صحبت های چندی پیش یک مجری تلویزیونی که اعلام کرده بود 
اگر کسی نمی تواند این جریان را بپذیرد، جمع کند و برود که البته با توجیه های همین خانم این ماجرا تمام شد ولی چنین تفکراتی همچنان در بسیاری از بخش های جامعه وجود دارد. طبیه سیاوشی، نماینده 
مجلس دهم، در  این باره می گوید: این دید غلطی است که متأسفانه تأثیر مخربی بر اعتماد مردم گذاشته و خواهد گذاشت. در این زمینه باید نوعی فرهنگ سازی ایجاد شود. این تفکری نیست که در هر کشوری 

وجود داشته باشد. باید جلوی این تفکر را گرفت تا باعث تشدید مهاجرت هایی که شاهد آن هستیم، نشود.

«شرق» افزایش تقاضاي مهاجرت از ایران به «امید هواي تازه تر» را بررسي مي کند

غوغاي رفتن

چرا ایرانیان مهاجرت می کنند؟
شرق: در سال های اخیر، به ویژه با افزایش تحریم ها و بن بست های سیاسی در کشور، تعداد 
زیادی از ایرانیان ترجیح داده اند شــانس خود را برای زندگی در جایی دیگر امتحان کنند. 
مهاجرت می تواند ناشی از ادراک ایرانیان بسیار ماهر درمورد پتانسیل آینده شغلی، درآمد 
و توانایی بیان خود باشــد. اغلب، ایرانیانی که در خارج از کشور تحصیل می کنند، پس از 
فارغ التحصیلــی برنمی گردند؛ بلکه تخصص خود را در کشــورهای محل اقامت خود به 
کار می گیرند. در این فرایند، آنها ایران را از قدرت مغزی که می تواند اقتصاد آسیب دیده را 
که به دلیل تحریم های بین المللی بدتر شده است، به عرصه بیاورد، محروم می کنند. آنها 
همچنین به دیگران سیگنال می دهند که آینده شغلی در جاهای دیگر بهتر است. به عقیده 
برخی از کارشناسان، این «فرار مغزها» به کمبود تخصص، نوآوری و بهره وری کمک کرده 
است که مانع پیشرفت در اقتصاد و نهادهای فرهنگی ایران شده است. جمعیت ایران از 
سال ۱۹۷۹ تا ۲۰۱۹ بیش از دو برابر شده و به ۸۳ میلیون نفر رسیده است. در همین دوره، 
محققان دانشگاه استنفورد تخمین زده اند که سهم مهاجران - از جمله مهاجران دائمی 
و موقت - تقریبا ســه برابر شــده اســت. تعداد زیادی از این مهاجران تحصیل کرده یا در 

موقعیت های اجتماعی و فرهنگی برجسته ای قرار دارند. شاخص مهاجرت خالص بالقوه 
گالوپ که بین ســال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۷ انجام شد، نشان داد که بیش از یک چهارم ساکنان 
ایرانی با تحصیلات عالی در صورت امکان کشــور را ترک خواهند کرد. گذشــته از مسائل 
هسته ای، اقتصاد ایران سه سال متوالی رکود اقتصادی را پشت سر گذاشته است و کشور 
با تحریم های بین المللی، اثرات اقتصادی همه گیری کووید-۱۹ و ســقوط آزاد ارز مواجه 
است. ثروت اقتصادی آن بدون شک در تصمیم گیری کارگران و دانشجویان فعلی و آینده 

درمورد مهاجرت مؤثر خواهد بود.
نــرخ مهاجرت پس از پایان جنگ تحمیلی، به دلیل فروپاشــی اقتصادی و اجتماعی 
که پس از جنگ هشت ســاله باقی ماند، افزایش یافت. این دوره زیرســاخت های علمی 
و پژوهشــی ایــران را از بین برد و فرصت های پیشــرفت را از دانش پژوهان ســلب کرد. 
پژوهشــگران صندوق بین المللی پول (IMF) در ســال ۱۹۹۹ گزارش دادند که ۲۵ درصد 
از ایرانیان دارای مدرک تحصیلی عالی در خارج از کشــور در کشــورهای عضو ســازمان 

همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) زندگی می کنند.

بر اســاس گزارش های رسانه ها و تحلیلگران در سال ۲۰۰۶ و با استقرار دولت محمود 
احمدی نژاد، تقریبا در این زمان، ســالانه بین ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار ایرانی تحصیل کرده ایران را 
ترک می کردند. در سال های اخیر، مسئولان آموزش عالی، میزان تلفات مستمر استعدادها 
را کم اهمیت جلوه داده اســت. نهادهای دولتی از ارائه آمار درمورد خروج دانشگاهیان، 
متخصصان و دانشجویان خودداری کرده اند و بخشی از آن به مشکلات روش شناختی در 
تمایز آنها از سایر جریان ها اشاره کرده اند. منتقدان ادعا می کنند که این فقدان حسابداری 

دولت را از اعمال سیاست هایی برای راضی نگه داشتن کارگران تحصیل کرده بازمی دارد.
یکــی از دلایل نرخ بالای مهاجرت ایرانیان آموزش دیده این اســت که تعداد زیادی از 
دانشجویان دانشگاه در اقتصادی فارغ التحصیل شده اند که قادر به استخدام آنها نیست. 
به تازگی عواملی از جمله کاهش شدید ارزش پول، تحریم های بین المللی و همه گیری به 
فشار برای مهاجرت کارگران با تحصیلات عالی کمک کرده است. طبق گزارش ها، در سال 
۲۰۲۰، ۹۰۰ مدرس دانشگاه کشور را ترک کردند و نمایندگان مجلس از دولت به دلیل ارائه 
حقوق کم به اســتادان نسبت به سایر کشورها انتقاد کردند. شرایط مساعد برای مهاجران 

تحصیل کرده در غرب نیز به عنوان یک عامل کششی برای ایرانیان مطرح شده است. ایالات 
متحده مقصدی محبوب برای ایرانیان تحصیل کرده بوده است - طبق گفته سازمان ملل 
متحد، از سال ۲۰۱۹ میزبان کمی بیش از ۳۰ درصد از کل ایرانیان خارج از کشور است - با 

تعداد درخورتوجهی نیز در کانادا و سراسر اروپا.
خروج تحصیل کرده های ایرانی هزینه های اقتصادی جدی برای کشــور دارد. در سال 
۲۰۱۴، رضا فرجی دانا، وزیر علوم وقت، تخمین زد که تخلیه اســتعدادها به ضرر ســالانه 
۱۵۰ میلیارد دلاری تبدیل شــده است؛ اگرچه ممکن است این رقم در سطح بالایی باشد. 
برآورد اخیر بانک جهانی هزینه را ۵۰ میلیارد دلار در سال نشان می دهد. این رقم چندین 
برابر ارزش صادرات اخیر نفت ایران اســت که در سال ۲۰۱۹ کمتر از ۲۰ میلیارد دلار بوده 
اســت. معیارهای غیر پولی نیز دامنه این مهاجرت را نشــان می دهد. بر اساس داده های 
گردآوری شــده از سوی اکونومیســت، ۹۶ درصد از اختراعات ثبت شده از سوی مخترعان 
ایرانی الاصل بین ســال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ از سوی ایرانیان مقیم خارج از کشور ثبت شده 
اســت. در این میان، ایرانیان خارج از کشــور تحصیلات خوبی دارند و درآمد بالایی دارند. 

نزدیک به ۶۰ درصد از ایرانیان مهاجر در ایالات متحده تا ســال ۲۰۱۹ حداقل دارای مدرک 
لیســانس بوده و بیش از ۳۰ درصد دارای مدرک تحصیلات تکمیلی یا حرفه ای هســتند. 
متوسط درآمد خانوار مهاجران ایرانی در سال ۲۰۱۹ نزدیک به ۷۹ هزار دلار بود که به طور 
درخور توجهی بیشتر از ساکنان متولد آمریکا (۶۶ هزار دلار) و مهاجران در کل (نزدیک به 
۶۴ هــزار دلار) بود. اداره فدرال مهاجرت و پناهنــدگان آلمان در گزارش اخیر خود اعلام 
کرده اســت که بیش از ۴۷ درصد از پناه جویان ایرانی مقیم آلمان در ســال ۲۰۱۸ دارای 

مدرک دانشگاهی بوده اند.
توســعه سریع و رشــد اقتصادی در دهه ۱۹۷۰ بسیاری از دانشــجویان را ترغیب کرد 
که پس از تحصیل در خارج از کشــور به ایران بازگردند. با این حال کســانی که به مقاصد 
بین المللی می روند، اکنون تمایل دارند در خارج از کشور بمانند. در سال ۱۹۷۹، ۹۰ درصد 
از دانشــجویان ایرانی در ایالات متحده قصد بازگشت به ایران را داشتند؛ در حالی که کمتر 
از هشــت درصد از دریافت کننــدگان دکترا با ویزای موقت در ســال ۲۰۱۷ همین را اعلام 
کردند، که نشــان دهنده کمترین تعداد برای هر ملیت خارجی در ایالات متحده است که 

به این ســؤال پاسخ داده است. تا همین اواخر، ایرانیانی که مهاجرت را انتخاب می کردند، 
اکثرا فارغ التحصیلان دانشگاه، پزشکان و سایر متخصصان پزشکی بودند. با این حال، این 
روند شــروع به رسیدن به سطوح پایین تر، از جمله دانش آموزان ایرانی و دبیرستانی کرده 
اســت. محققان پروژه ایران ۲۰۴۰ اســتنفورد تخمین زدند که حدود ۱۳۰ هزار دانشجوی 
ایرانی الاصل در دانشــگاه های خارج از کشور در اوایل ســال ۲۰۲۰ ثبت نام کردند که یک 

رکورد تاریخی است.
ما کشور مهاجر پذیر نیستیم؛ بلکه مهاجر دهنده هستیم

جوان های بسیاری حتی با تخصص های بسیار در این سال ها از کشور مهاجرت کردند. 
این در حالی اســت که ایران به دلیل شرایط سیاسی هرگز کشوری مهاجر پذیر نبوده و این 
باعث آسیب بیشتر به برنامه های توســعه  و سیاست افزایش جمعیت خواهد شد.حتی 
امیرمحمود حریرچی، جامعه شناس، هم بر این باور است که متأسفانه کشوری هم نیستیم 
که مهاجرپذیر باشــد، تنها مهاجرهای ما مردمان بی گناه افغانستانی هستند که به عنوان 
نیروی مفت از آنها استفاده می کنیم؛ حتی کشورهای دیگر مثل کانادا و آلمان هم با مشکل 

جمعیت روبه رو بودند و یکی از راه های جبران آن جذب مهاجر بوده است.
امیر محمود حریرچی، جامعه شناس، درمورد اثرات مخرب افزایش تعداد مهاجرت های 
جوانان به کشورهای دیگر، می گوید: بخشی از علت اینکه افراد زبان انگلیسی می خوانند، 
به دلیل مهاجرت است و معمولا هم زبان انگلیسی در کشورها کارایی بیشتری دارد و آن را 
مطالعه می کنند، این بحث مهاجرت به یک معضل جدی تبدیل شده که تأثیر بسیار منفی 
در آینده کشــور خواهد داشت، بســیاری از جوانان که می توانند نقش سازنده  در توسعه    
کشور داشته باشند، نادیده گرفته می شوند و در واقع جا برای آنها تنگ می شود و می روند، 
برخي مدیران به شــکلی آقازاده ها و اطرافیان آنها را در بخش های مختلف پخش کردند 
و طبق اخبار اخیر بورســیه های جعلی گرفتند کــه همه بر افزایش تعداد مهاجرت ها اثر 
خواهد داشت. او ادامه می دهد: یک بخش عمده جمعیت، نرخ مرگ و میر و تولدهاست 
و نــرخ دیگری از مهاجرت بــه و مهاجرت از هم به آن اضافه می شــود و در کنارش این 
سیاست افزایش جمعیت وجود دارد که تناسب ندارد، درکی راجع به این موضوع ندارند، 
توجه کنید که در دنیای امروز نیروها باید نوآوری و عامل توسعه باشند، در یک کشور دیگر 

فرصت های برابر داده می شود و توسعه یافتگی مدنظر است.
حریرچی اضافه می کند: یک زمانی حدود نیمه های اول انقلاب نرخ جمعیت به رشد 
انفجاری رسیده بود و بعد سیاست تنظیم خانواده اعمال شد، در کل هیچ کدام از این راه ها 
جواب گو نیســت و این ســیر جوان ها است که از کشــور می روند که در بیشتر موارد طبق 
ارتباطاتی که دارم دل شــان در کشور اســت، در کنارش هم هر هویت ملی نادیده گرفته 
مي شــود، نیرویی که می توانســت خیلی خوب برای وطن خود نقش ایفا کند، به کشــور 
دیگر می رود و آنها مورد اســتقبال قرار می گیرد، شــاید هم همان جــا ازدواج کند و مورد 
حمایت های دیگر هم قرار بگیرد، که ساده ترینش این است که در اغلب کشورها زن باردار 
دو سال مرخصی دارد؛ در حالی که اینجا بین شش ماه و ۹ ماه بحث است و در آخر هم با 
مشکل مواجه است. متأسفانه کشوری هم نیستیم که مهاجرپذیر باشد. تنها مهاجرهای ما 
مردمان بی گناه افغانستانی هستند که به عنوان نیروی مفت از آنها استفاده می کنیم؛ حتی 
کشورهای دیگر مثل کانادا و آلمان هم با مشکل جمعیت روبه رو بودند و یکی از راه های 

جبران آن جذب مهاجر بوده است.

شــرق: طبق اطلاعات رسانه ها طی چند سال اخیر به دلیل مشکلات اقتصادی روند مهاجرت ایرانیان افزایشی بوده 
اســت. به گفته مدیــر رصدخانه مهاجرت ایران، زنان بزرگ ترین ســهم را در آمار بی کاری دارنــد و جمعیت بالقوه 
مهاجرت در ایران هســتند و به دلیل مشــکلات اقتصادی و تحریم ها روند مهاجرت ایرانیان افزایشی بوده که در کنار 
مشکلات اقتصادی و اجتماعی باعث صعودی شدن روند مهاجرت شده است. همچنین پیش تر بهرام صلواتی، مدیر 
رصدخانــه مهاجرت ایران، کاهش نرخ برابری ریال در برابر ارزهــای خارجی مخصوصا دلار را باعث جذابیت یافتن 
حقوق و دستمزدهای خارج از کشور می داند که در ایران کف و حداقل حقوق و دستمزد بین ۴.۵ تا ۵ میلیون تومان 
اســت و کف حقوق بازار کار جهانی را اگر به  طور میانگین دو هزار دلار در ماه در نظر بگیریم با نرخ متوســط دلار در 
کشــورمان نزدیک به ۵۰ میلیون تومان دستمزد می شــود. یعنی یک اختلاف ۱۰ برابری اینجا وجود دارد، که بالطبع 

باعث ایجاد جاذبه  خواهد شد.
همچنین طی زمان شــیوع کرونا شــاهد افزایش آمار مهاجرت های کادر درمان بودیم که از علت های عمده آن 
فشــار کار بســیار زیاد و عدم دستمزد کافی بود که طبق گفته مسئولان نظام پرستاری استان تهران درخواست مجوز 
خروج از کشــور پرستاران پایتخت در سال های قبل به  طور میانگین ماهانه پنج نفر بود که با شروع همه گیری کرونا 
افزایش یافته و به ماهی ۵۰۰ درخواســت رســیده اســت و حتی شریفی مقدم دبیرکل خانه پرســتار در گفت وگو با 
روزنامه همشــهری گفته بود: آمار مهاجرت پرســتاران احتمالا نسبت به گذشته، ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش داشته و 
این به خاطر جذابیت کشورهای مرجع و تسهیل و تسریع در فعالیت پرستاران مهاجر است و در کشور ما هم شرایط 

بد است و پرستاران امنیت شغلی ندارند.
همچنین طبق برخی اظهارات کشور های عربی حوزه خلیج فارس مقصد اول پرستاران و نیروی کاری متخصص 
و نیمه متخصص ایرانی هســتند و مدیر رصدخانه مهاجرت ایران گفته بود: کشــورهای حوزه خلیج فارس یا برخی 
از کشــورهای همسایه در بســیاری از بخش ها با کمبود نیروی کار متخصص روبه رو هستند و از این فرصت استفاده 

می کنند تا برنامه های جذابی را برای جذب نیروی کار نیمه ماهر یا ماهر از ایران و بقیه کشورها پیشنهاد دهند.
بر اســاس منابع بانک جهانی، داده  ها از رشــد ۲.۲ برابری شــمار مهاجران ایرانی طی ۳۰ سال گذشته خبر داده 

است.
بر پایه یک نظرســنجی مرکز افکارســنجی کیو آنالتیکز که آذر ماه سال گذشته منتشر شد ۳۳ درصد از افراد گفته  

بودند مایل هستند از ایران مهاجرت کنند و ۸۰ درصد آنها دستیابی به موقعیت اقتصادی بهتر یا خروج از موقعیت 
بد اقتصادی را انگیزه تمایل خود به این کار عنوان کردند، همچنین براساس نظرسنجی مؤسسه کیو، از هر سه ایرانی 
یــک نفر مایل به مهاجرت اســت. تمایل به مهاجرت در ایران تقریبا دو برابر میانگیــن جهانی و نیز بالاتر از میانگین 
منطقه اســت و تمایل مهاجرت در ایران بین جوانان، افراد زیر ۳۰ ســال، مجردها، تهرانی ها و دانشگاهیان بیشتر از 
دیگران اســت. نتایج نظرسنجی این مؤسسه نشــان می دهد عوامل اقتصادی مهم ترین انگیزه افراد برای مهاجرت 

است. طبق سالنامه مهاجرت ایران:
رتبه ۵۴ مهاجرفرستی از میان ۲۳۲ کشور در سال ۲۰۲۰
رتبه ۱۴ پناه جوفرستی از میان ۱۹۵ کشور در سال ۲۰۲۰

رتبه ۲۲ پناهنده فرستی از میان ۱۹۴ کشور در سال ۲۰۲۰
رتبه ۱۹ دانشجوفرستی از میان ۲۴۱ کشور در سال ۲۰۱۸

همچنین اخیرا نیز سفارت آلمان در ایران در یک پست اینستاگرامی اعلام کرد در ترم زمستان گذشته بیش از ۴۱۶ 
هزار دانشجوی خارجی در دانشگاه های آلمانی ثبت نام کرده اند که بیش از ۱۱ هزار نفر آنها ایرانی بودند و همین طور 
۳۷ درصــد از دارندگان مــدال در المپیادهای دانش آموزی، ۲۵ درصد از مشــمولان بنیاد نخبــگان و ۱۵ درصد از 
رتبه های زیر هزار کنکور سراسری مقیم کشورهای دیگر هستند اما سؤال این است، دولت برای جذب نخبگان چقدر 
هزینــه می کنــد؟ در همین حال دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ با عنوان حمایــت و جذب نخبگان حدود ۲۰۵ میلیارد 
تومان بودجه در نظر گرفته است. این در حالی است که برای حمایت از قانون جوانی جمعیت و فرزندآوری ۱۲ هزار 

میلیارد تومان بودجه پیشنهاد داده است.
بر اســاس لایحه بودجه ۱۴۰۱، معاونت علمی و فنــاوری رئیس جمهور باید ۱۹۷ میلیارد تومان از بودجه خود را 
بــرای حمایت از نخبگان و وزارت علوم و تحقیقات نیز باید حدود هشــت میلیارد تومان از بودجه خود را به جذب 

نخبگان اختصاص دهد.
البته همه اینها گوشــه ای از وضعیت مهاجرت ایرانیان اســت. همان طور که پیش تر عنوان شد، تمایل مهاجرت 
پزشکان و پرستاران نیز در یک سال اخیر بحث برانگیز شد و چندی پیش معاون پرستاری وزارت بهداشت اعلام کرده 
بود در ســال ۹۹ حداقل هزار و ۲۵۰ نفر از ســازمان نظام پرستاری درخواست برای مهاجرت کرده اند و البته تخمین 

زده می شــود این عدد بیشتر باشد و اگر تخمین یک و نیم تا دو برابر را داشته باشیم، می توان این طور گفت که معادل 
۳۰ دانشکده پرستاری که نیروی انسانی را تربیت می کنند مهاجرت داریم.

خبرگــزاری مهر هم آذر ماه که در اوج شــیوع کرونا بود اعلام کرد که ســهم دانشجوفرســتی ایــران از کل بازار 
دانشجویان بین المللی جهان از سال ۲۰۱۲ روندی کاهشی به خود گرفته و از حدود ۱.۳ درصد به حدود یک درصد 
در ســال ۲۰۱۸ رسیده است. همچنین ســهم دانشجویان ایرانی خارج از کشور به نســبت کل جمعیت دانشجویان 
مشغول به تحصیل در داخل طی سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۸ با تغییر چندانی همراه نبوده (علیرغم افزایش قابل توجه 
جمعیت کل دانشجویان کشور) و از حدود یک درصد در سال ۲۰۰۰ به حدود ۱.۵ درصد در سال ۲۰۱۸ رسیده است.
بر اســاس آخرین آمار یونسکو رتبه دانشجوفرســتی ایران از میان ۲۴۱ کشور جهان، ۱۹ بوده است. آمریکا، ترکیه، 

آلمان، ایتالیا و کانادا به ترتیب پنج مقصد اصلی دانشجویان ایرانی در دنیا هستند.
طی سال های اخیر به همان دلایلی که ذکر شد جمعیت دانشجویان ایرانی در آمریکا کاهش یافته و دانشجویان 

کشورهایی همچون کانادا، ایتالیا و ترکیه را به عنوان مقصد تحصیلی خود انتخاب کرده اند.
به عنوان مثال بر اساس آخرین گزارش Open Doors تعداد دانشجویان ایرانی در دانشگاه های آمریکا با کاهشی 
۱۶ درصدی همراه بوده و از ۱۱ هزار و ۴۵۱ دانشجو در سال تحصیلی ۲۰۲۰-۲۰۱۹ به ۹ هزار و ۶۱۴ دانشجو در سال 

تحصیلی ۲۰۲۱-۲۰۲۰ رسیده است.
تحلیل آمار دریافتی از اداره گذرنامه در بازه زمانی ســال ۱۳۸۰ تا مرداد ۱۳۹۹ نشــان می دهد که ۵۶.۶ درصد از 
دارندگان مدال در المپیادهای دانش آموزی، ۶۹.۱ درصد از مشمولان بنیاد و ۷۸.۳ درصد از افراد حائز رتبه های یک 

تا هزار آزمون سراسری در داخل کشور هستند.
در میان گروه های مورد بررســی به ترتیب المپیادی ها با ۳۷.۲ درصد، مشــمولان بنیاد با ۲۵.۵ درصد و رتبه های 

یک تا هزار آزمون سراسری با ۱۵.۴ درصد بیشترین درصد افراد مقیم خارج را به خود اختصاص داده اند.
در این میان، ۴.۴ درصد از المپیادی ها، ۳.۷ درصد از مشــمولان تحت پوشــش بنیاد و ۲.۶ درصد از رتبه های برتر 

کنکور که پیش تر از کشور خارج شده بودند، به ایران بازگشته اند.
در این میان تعدادی از کارآفرینان و متخصصان نیز با برنامه ای تحت عنوان «همکاری با متخصصان و کارآفرینان 
ایرانی خارج از کشور» معاونت علمی که از سال ۱۳۹۳ اجرا شده به کشور بازگشتند. از طریق این برنامه تا به امروز 

بیش از ۸۵۰۰ نفر از متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور ثبت نام کردند و همچنین بیش از ۲۴۰۰ ایرانی نیز 
با مراکز علمی و صنعتی داخل کشور همکاری می کنند.

تاکنون بیش از ۲۰۰ اســتارت آپ از طریق کارآفرینان ایرانی خارج از کشور در ایران راه اندازی شده که زمینه ایجاد 
اشتغال برای ۲۴۰۰ نفر از دانش آموختگان داخلی را فراهم کرده است.

ترکیه، مقصد اول ایرانی ها
مهاجرت ایرانیان به ترکیه از ســال ۲۰۱۶ تاکنون ســه برابر شده اســت. پیش از این آمریکا و کانادا و آلمان اولین 
مقاصد مهاجرتی ایرانیان بود اما حالا ترکیه جای آلمان و کانادا را گرفته. دلیل آن هم احتمالا هزینه کمتر مهاجرت 
به ترکیه بوده اســت که در همین چند روزه آنکارا اعلام کرد که میزان ســرمایه گذاری خارجی ها در املاک این کشور 
را برای دریافت شــهروندی ترکیه از ۲۵۰ هزار دلار به ۴۰۰ هزار دلار افزایش داده است. بنابراین خارجی ها از جمله 
ایرانی ها از این پس با پرداخت هزینه بیشتر و عدم فروش ملک خریداری شده به مدت سه سال می توانند شهروندی 
ترکیه را دریافت کنند. اصلاح مقررات اعطای شهروندی ترکیه به خارجی ها در حالی انجام شده است که ایرانی ها، 

عراقی ها، روس ها و افغان ها در صدر فهرست خریداران خانه در ترکیه قرار دارند.
تعداد جمعیت مهاجران با تابعیت ایرانی در ترکیه براساس سال اخذ اقامت در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۱۸ 
دو برابر بوده و در سال ۲۰۱۸ نیز نسبت به سال ۲۰۱۷ دو برابر رشد داشته. به عبارتی یعنی افزایش استقبال ایرانیان 
برای مهاجرت به ترکیه را نشان می دهد و براساس این گزارش در سال ۲۰۱۹ حدود ۴۲ هزار مهاجر با تابعیت ایرانی 

وارد ترکیه شده است. این در حالی است که این تعداد در سال ۲۰۱۶ حدود ۱۵ هزار و ۵۰۰ نفر بوده است.
اما نکته جالب توجه این است که گویا ترکیه برای ایرانیان پایگاه اول مهاجرت است و نه مقصد نهایی. چون در 
سال ۲۰۱۹ حدود ۱۸ هزار نفر از شهروندان ایرانی از ترکیه خارج شده اند. احتمالا روند سخت مهاجرت به کشورهای 
اروپایی و آمریکا، ایرانیان را واداشــته که ابتدا به ترکیه بروند و چند ســال بعد، برای مهاجرت به کشور دیگری اقدام 

کنند.
همچنین از ســوی دیگر براســاس آمارهای رصدخانه مهاجرت ایران، در پایان ســال ۲۰۲۰ تعداد کل ایرانیان در 
وضعیت پناه جویی یعنی کســانی که تقاضای پناهندگی دارند در جهان ۷۷ هزار و ۲۱۷ نفر بوده، اما نکته اینجاست 
که ترکیه یکی از کشورهای اصلی پناه جویان ایرانی است، بر این اساس بیشترین تعداد ایرانیان در وضعیت پناه جویی 

در کشورهای ترکیه، آلمان، بریتانیا، عراق و استرالیا حضور دارند.
اما ماجرا به اینجا ختم نمی شــود. آمارهای دانشــجویان ایرانی در ترکیه هم نشان از استقبال ایرانیان برای رفتن 
به ترکیه می دهد. نام ایران در پنج کشور اول که بیشترین سهم از بازار دانشجویان بین المللی در ترکیه را دارند، هم 
دیده می شود. سوریه، جمهوری آذربایجان، ترکمستان، ایران و افغانستان به ترتیب کشورهایی هستند که ۵۰ درصد 
سهم از این بازار را دارند و آمریکا، ترکیه، آلمان، ایتالیا و کانادا به عنوان پنج مقصد اصلی دانشجویان ایرانی در دنیا 
هستند. تعداد دانشجویان ایرانی در سال ۲۰۱۸ در ترکیه نسبت به سال ۲۰۱۷ افزایش پنج درصدی داشت، اما آن طور 
که رصدخانه مهاجرت ایران نوشته پایین تربودن هزینه تحصیل در کشور ترکیه نسبت به سایر کشورها یکی از دلایل 
اصلی افزایش جمعیت دانشــجویان ایرانی در ترکیه اســت. مهاجرت به ترکیه فقط برای مردم ایران جذاب نیست. 
ترکیه مدتی اســت به یکی از اصلی ترین مقاصد پناه جویان جهان تبدیل شده است. اما این کشور مدتی است که در 
تلاش اســت تا مانع ورود مهاجران غیرقانونی به کشور خود شــود. البته راهکار ترکیه برای این کار ساخت دیواری 
در مرز ایران بود، دیواری با ســه متر ارتفاع و دو متر طول با بلوک های بتونی هفت تنی و یک متر ســیم خاردار بالای 
آن. هــر ۳۰۰ متر هم برجک های دیده بانی دارد و ســایر تدابیر دیگر که ورود مهاجران را ســخت تر می کند. مقامات 
ترکیه گفته اند دیوارکشــی به منظور جلوگیری از انواع قاچاق، مهاجرت غیرقانونی و تأمین امنیت مرزی است. پیش 
از این هم یونان تلاش کرده بود که با ســاخت یک دیوار بتونی مانع ورود مهاجران و پناه جویان غیرقانونی به کشــور 
خود شــود. حالا شرایط برای مهاجران غیرقانونی سخت تر از قبل شــده است. بسیاری از مهاجران غیرقانونی از راه 
یونان به کشورهای اروپایی می روند. حالا علاوه بر خطرات دیگر که بر سر راهشان وجود دارد باید فکری هم به حال 
دیوارهای سیمانی طویل و عریضی کنند که برایشان کشیده شده که پیش تر معاون پیشین وزیر مهاجرت یونان گفته 
بود: ما با تلاش های زیاد موفق شــدیم که سرازیرشــدن مهاجران را مهار کنیم. در سال ۲۰۱۹ حدود ۵۹ هزار و ۷۰۰ 
نفر به جزایر لیســبوس، ساموس، خیوس، کاس و لیروس رسیدند، اما در ســال ۲۰۲۰ شمار مهاجران تازه رسیده به 

کمتر از ۹۷۰۰ نفر کاهش یافت.
با این وجود مهاجرت برای اغلب مردمان خاورمیانه کاری دشــوار است که پیچیده ترشدن سیاست های کشورها 
برای پذیرش مهاجر مانع از ورودهای غیرقانونی می شــود که همین سرنوشت بســیاری را در مسیرهای غیرقانونی 

برای رسیدن به کشور دلخواه تحت تأثیر قرار می دهد.

نیروهای انسانی که از دست می دهیم...

نـگـاه

در چهارمین موج مهاجرتی
اقتصاد دلالی عاملی بر افزایش سیر مهاجرت ها از کشور

این روزها کمتر جوانی را می بینیم که به مهاجرت و رفتن از کشــور فکر نکند و چه بسا که در این سال ها 
بســیاری خانواده و دوســتان خود را ترک کردند و رفتند. میزان استقبال و داوطلب برای مهاجرت به حدی 
رســیده اســت که حتی کار به عرصه تبلیغات هم کشیده شده است؛ همین تبلیغ ها گاه فرد را برای تصمیم 

به مهاجرت مصمم تر می کند.
دیدن صفحات مختلف تبلیغات برای حمایت های تحصیلی و کاری مهاجرت که در صفحات مجازی به 
چشم می خورد، یکی از نشــانه های افزایش درخواست ایرانی ها برای مهاجرت است و حتی حسین راغفر، 
اقتصاددان و عضو هیئت  علمی دانشــگاه الزهرا نیز به افزایش ســیر مهاجرتی ایرانی ها اشــاره می کند که 
تعداد درخور توجهی از جوان ها و افرادی که به هر صورت دیگر آینده شــغلی و اقتصادی برای خودشــان 
در کشــور پیدا نمی کنند، مهاجرت می کنند و دلیل اصلی آن نیز سیاســت های اصلی اقتصاد است که قادر 
به خلق شــغل نیست؛ اقتصادی مبتنی بر د لالی و سفته بازی که فقط افراد قادر به این دلالی ها، درآمدهای 
بزرگ به دست می آورند و سرمایه گذاری در حوزه هایی که به خلق شغل می انجامد، صورت نگرفته است.

بســیاری از این مهاجرت ها را افراد متخصص و نخبه جامعه انجام می دهند که بحران های مدیریتی را 
در آینده کشور بیشتر خواهد کرد.

درباره تاکید مکرر رهبری برای توجه ویژه به پروژه های شرکت های دانش بنیان که ملزم به وجود نیروی 
تخصصی اســت، راغفر بر این باور اســت که امســال هم ســال تولید و اقتصاد دانش بنیان نام گذاری شد، 
در حالی که اصلی ترین محور اقتصاد دانش بنیان، نیروی انســانی است و سرمایه های اصلی آن نیز نخبگان 
علمی در کشــور هســتند که باید اقتصاد آینده و اقتصاد دانش بنیان را معنا کنند که این اقتصاد دانش بنیان 

فقط با این سرمایه هایی که دارند از کشور خارج می شوند، معنا پیدا می کند.
به سرمایه های انسانی توجه جدی کنیم

حســین راغفر، اقتصاددان و عضو هیئت  علمی دانشــگاه الزهرا، به تأثیر تعــداد مهاجرت های افراد از 
کشــور اشــاره می کند و اینکه در چهارمین موج مهاجرتی کشــور قرار داریم و ادامه می دهد: متأسفانه این 
مهاجرت ها یک فاجعه خیلی بزرگ اســت؛ به جهت اینکه ما تقریبا چهار موج مهاجرت در کشور داشتیم و 
این آخرین موجی اســت که امروز با آن روبه رو هســتیم. البته واقعیت این است که معلوم نیست همه این 
افرادی که از کشور می روند، موفق می شوند یا نه؟ همچنین فقط نخبگان فکری جامعه نیستند که از کشور 
می روند، بلکه طیف گســترده ای از جامعه می روند که اغلب اینها متعلق به طبقات متوســط و متوسط رو 
به پایین جامعه هســتند که ضرورتا چندان برای تحصیل هم نمی روند. چه بسا برای فرصت های شغلی به 
کشــوری دیگر می روند و در واقع اصلی ترین دلیلشان را باید در سیاست های اقتصادی جست وجو کنیم که 
در این سه دهه گذشته امروز کاملا به بار نشسته و همه فرصت های رشد را از جوان های کشور گرفته است؛ 

سیاست هایی که عمدتا سیاست های تهدیدآمیز است و امروز در اقتصاد کشور هم حاکم است.
وی ادامــه می دهد: بنابراین تعداد درخور توجهی از جوان ها و کســانی که به هر صورت آینده شــغلی 
و اقتصادی زندگی خودشــان را در اینجا جســت وجو می کنند، دیگر آینده ای برای خودشــان پیدا نمی کنند 
و دلیل اصلی آن نیز سیاســت های اصلی اقتصادی اســت که قادر به خلق شــغل نیست. اقتصاد مبتنی بر 
دلالی و سفته بازی است که فقط افرادی قادر به این دلالی ها هستند که درآمدهای بزرگ به دست می آورند 
و ســرمایه گذاری در حوزه هایی که به خلق شــغل می انجامد، صورت نگرفته اســت، عمدتا به دلیل همین 

سیاست ها و گسترش فقر در جامعه، چنین اتفاقاتی طبیعی است.
راغفر اضافه می کند: این اقتصاد باید در حوزه های صنعتی ســرمایه گذاری کند و مشاغل را در حوزه های 
صنعتی به وجود بیاورد؛ آنجاست که ارزش  افزوده به وجود می آید. منتها اقتصاد ما متأسفانه در سال های 
گذشــته به دلیل حضور نهادهای قدرت در اقتصاد، فرصت های شــغلی را از سرمایه گذار بخش خصوصی 
عملا دریغ کرده و ناگزیر آنچه امروز ما شاهد هستیم، اقتصادی شده که فقط به دنبال کسب سود های خیلی 
ســریع و بزرگ اســت. اینها از طریق فعالیت های مولد حاصل نمی شود. همچنین نظام مالیاتی و بانکی ما 
به شدت مقصر است؛ نظام مالیاتی عمدتا باید فرصت هایی را از کسانی که سودهای کلان را در فعالیت های 
نامولد به دست می آورند، با مالیات بگیرد و از جذابیت این دسته از فعالیت های این چنینی بکاهد؛ اما علت 
اینکه این کار صورت نگرفته، این است که برندگان این اقتصاد در دلالی ایران عمدتا مراکز قدرتمندي هستند 
و اینهــا باید مالیــات دهند که مالیات را هم نمی دهند. بخش مالیاتی هم بــه دلیل همین موقعیت قدرتی 
که دارند، ســراغ آنها نمی رود. این اقتصاددان ادامه می دهد: نظام بانکی ما هم این دســته از فعالیت های 
سفته بازی، سوداگری های تجاری، واردات و صادرات را ترغیب می کند و منابعی را در اختیار اینها نمی گذارد 

و برای همین است که اینها می توانند سودهای خیلی سریع و بزرگی به دست بیاورند.
 در حالی که فعالیت های تولیدی ملزم به گذر زمان هستند، متأسفانه مسئولان نمی توانند کسب درآمد و 
بازدهی های مناسب و قابل رقابتی داشته باشند؛ بنابراین به نظر می رسد مسئله خیلی عجیب و غریب نیست، 
بلکه بسیار روشن است. اتفاقی که می افتد، خیلی روشن است و متأسفانه کسانی حامی همین جریان منافع 
هستند و به همین دلیل است که جمعیت بزرگی از افراد در کشور عملا از محصول اجتماعی سهمی ندارند 
و خود به خود این افراد کنار گذاشته می شوند و احساس می کنند آینده ای برای آنها در این کشور وجود ندارد 
و به همین دلیل هم از کشــور مهاجرت می کنند و این شــاید بزرگ ترین آسیبی است که در سال های گذشته 
به اقتصاد کشــور وارد شده اســت. این موضوع یکی از بزرگ ترین مصائب معاصر ایران است که متأسفانه 

مسئولان هم با این پدیده خیلی دردناک، ساده و منفعلانه برخورد کرده اند.
راغفر ادامه می دهد: امســال هم ســال تولید و اقتصاد دانش بنیان نام گذاری شد، در حالی که اصلی ترین 
محور اقتصاد دانش بنیان، نیروی انســانی اســت و ســرمایه های اصلی آن نیز این نخبگان علمی در کشور 
هســتند که باید اقتصاد آینده و اقتصاد دانش بنیان را معنا کنند. بنابراین بی توجهی به چنین اقتصادی برای 
کشــور بسیار پرهزینه خواهد بود و به نظر من مسئله ای که وجود دارد، این است که این اقتصاد دانش بنیان 
فقط با این ســرمایه هایی که دارند از کشور خارج می شوند، معنا پیدا می کند و شکل می گیرد. در نتیجه باید 
به ظرفیت بزرگی که در این چند سال شاهد خروجش از کشور بودیم، توجهی جدی کنیم و تولید و توسعه 
آینده بدون حضور این ســرمایه های انسانی امکان پذیر نیست و دلیل اینکه شعار امسال هم محقق نخواهد 

شد، همین مهاجرت های گسترده نخبگان علمی از کشور است .
وی در پایان اضافه می کند: در هر صورت آنچه باید به آن توجه شــود، آینده کشور است و آینده اقتصاد 
جهانی هم بر اساس یک اقتصاد هوشمند و دیجیتال شکل می گیرد. متأسفانه در سال های گذشته ما هر چه 
تربیت کردیم، همچون بهترین نخبگان جامعه از کشور خارج شدند که علت خروجشان هم همین است که 
طبق اقتصاد موجود، هیچ آینده ای برای این دسته از افراد اصلا ترسیم نشده و عمدتا اقتصادی است که بر 
اساس سفته بازی، سوداگری و دلالی شکل گرفته و رشد کرده است. به نظر می رسد بدون یک تغییر اساسی 
در چنین اقتصادی، امکان حل مســئله وجود ندارد. باید بــرای اینکه این امکان به وجود بیاید، ظرفیت های 
ســرمایه گذاری در کشور فراهم شــود و برای اینکه این اتفاق بیفتد، باید بخش خصوصی فعال شود و برای 
این منظور نیز باید نهادهایی که پیش تر گفتم، یعنی نهادهای قدرت، از اقتصاد کشور بیرون بروند. در غیر این 

صورت امکان سرمایه گذاری و حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور یک امر منتفی است.


